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حمیده ذاکری| هر پدیده‌ای دارای کمال است و حد آخــری دارد و برای 

این کمال و حد آخر، دارای متر و معیاری است. وقتی همه عالم این‌گونه 
است، مسلم است که ما انسان‌ها نیز به‌عنوان اشرف مخلوقات دارای 
متر و معیاری برای کمال هستیم؛ متر و معیاری که می‌توانیم در آموزه‌های 
اسلامی به‌سراغش برویم؛ متر و معیاری که انسان »مسلمان« را به بنده 
گی‌های اهل ایمان  »مؤمن« تبدیل می‌کند. یکی از آیات قرآن کریم که به ویژ
اشاره می‌کند، آیه‌۷۱ سوره توبه است. در این آیه می‌خوانیم: »مردان و زنان 
باایمان، ولیّ و یار و یاور یکدیگرند؛ امر به معروف‌ و‌ نهی از منکر می‌کنند، نماز 
را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند«. 
گی‌های  به‌جز این آیه، در آیات و روایات دیگر هم می‌توان ردونشان و ویژ
بندگان مؤمن خداوند را یافت. برای اینکه سرراست و مستقیم با برخی 

گی‌های مهم بندگان مؤمن آشنا شویم، به‌سراغ منبر علما رفته‌ایم. ویژ

مؤمـن یعنـی شـخصی کـه خـدا را قبـول کـرده، بـه او 
ایمان آورده اسـت و عشـق می‌ورزد. مؤمن می‌گویم 
نـه مسـلمان. مسـلمان آن اسـت کـه بـه زبـان بگویـد. 
خداوند در حدیثی می‌فرماید: »مؤمن از من است، 
من هم از مؤمن هستم«؛ یعنی باهم یکی شده‌ایم. 
دسـت او دسـت مـن می‌شـود، چشـم او چشـم مـن 
می‌شـود، زبـان او زبـان مـن می‌شـود، دیـده او دیـده 
من می‌شود؛ البته آن مؤمنی که با خدا قاتی بشود، 
یگانه بشود، فانی بشود. واقعا بچربد عشق و محبت 

خـدا بـر امـور دیگـر؛ و مؤمـن سـوری ظاهـری منظـور 
نیسـت. می‌فرماید: »مؤمن از من اسـت و من هم از 
مؤمنـم«. مـن همـه عالـم را به‌خاطـر تو آفریدم. بزرگی 
گـر انسـانی به‌خاطـر ایـن حدیـث جـان  می‌گویـد: »ا
بدهـد، جـا دارد کـه خـدای متعـال می‌فرمایـد: ای 
فرزنـد آدم! همـه عالـم را به‌خاطـر تـو آفریـدم«. ایـن 
همـه کهکشـان‌، میلیاردمیلیاردسـتاره کـه چندیـن 
میلیون‌برابـر زمین‌انـد، می‌گویـد تـو خیلـی از آن‌هـا 
بالاتـری. آن‌هـا همـه به‌خاطـر تـو دارنـد می‌چرخنـد. 

ایـن خورشـید و ایـن دریاهـا، ایـن عجایـب درون 
دریاهـا و حیوانـات و درنده‌هـا و پرنده‌هـا و معادنـی 
که در زمین است، انواع‌واقسام معدن از زغال‌سنگ 
بگیر تا طلا و جواهرات، همه موجودات و ذراتی که 
ما نمی‌توانیم محاسبه‌اش کنیم: »یابن آدم، خلقت 
الأشـیاء کلّهـا لأجلـک، و خلقتـک لأجلـی، و أنـت تفـرّ 
منّـی!«.]13[ می‌فرمایـد: همـه این‌هـا را به‌خاطـر تـو 

آفریـدم؛ یعنـی تـو گل سرسـبدی.
حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد

یکی از بیاناتی که از سیدالشهدا)ع( نقل شده است، 
ایــن آیــه نورانــی و شــریف ســوره مبارکــه احــزاب اســت 
کــه خــدای متعــال در آن می‌فرمایــد: مؤمنــان دو 
دســته هســتند: »مِــنَ الْمُؤْمِنیــنَ رِجــالٌ صَدَقُــوا 
مــا عاهَــدُوا ا... عَلَیْه«)احــزاب/23(  یــک دســته از 
مؤمنــان، شــخصیت‌هایی هســتند کــه بــه عهــد و 
قــراری کــه بــا خداونــد داشــتند، عمــل کردنــد و بــه 
قطعیــت رســاندند. یــک عــده‌ای از آن‌هــا، آن‌هایــی 
هســتند کــه پــای عهدهایشــان بــا خــدا ایســتادند، 
آن‌هایی که به قرارهایشــان عمل کردند، بارشــان را 
بســتند و رفتنــد: »فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضــى  نَحْبَه«)احــزاب 
/23(. یک عده دیگرشان هم با مرگ و شهادتشان، 
 ، ند نــد بســته‌ا و ا بــا خد کــه  ی  ه‌ا عــد منتظــر و
. )23 )احــزاب/ . : »وَ مِنْهُــمْ مَــنْ یَنْتَظِر  هســتند

ــد  ــل می‌کن ــاد نق ــاب ارش ــیخ‌مفید در کت ــوم ش مرح
ت  د شــها لحظــه   ) ع ( م‌حســین ما ا قتــی  و کــه 
»مسلم‌بن‌اوســجه« بــالای ســر او آمدنــد، همیــن 
آیــه را تــاوت کردنــد. در بــاب بعضــی اصحــاب دیگــر 
هــم همیــن موضــوع نقــل شــده اســت؛ مثــا در 
بــاب عبدا...بن‌یقطــر کــه فرســتاده حضــرت بــود و 
ابن‌زیاد او را به شــهادت رســاند، نقل شــده اســت که 
حضرت وقتی خبر شهادت او را شنیدند، گریستند 
و همیــن آیــه را تــاوت کردنــد. یــک نقلــی هــم دارد؛ 
وقتــی اصحــاب سیدالشــهدا)ع( بــرای میــدان رفتــن، 
می‌آمدنــد تــا بــا حضــرت وداع و خداحافظــی کننــد، 
حضــرت ایــن آیــه را تــاوت می‌کردنــد؛ یعنــی شــما 
برویــد، مــا هــم داریــم پشت‌ســر شــما می‌آییــم: »مِــنَ 
الْمُؤْمِنیــنَ رِجــالٌ صَدَقُــوا مــا عاهَــدُوا ا... عَلَیْــهِ فَمِنْهُمْ 

مَــنْ قَضــى نَحْبَهُ«)احــزاب/23( شــما برویــد کارتــان 
را انجــام بدهیــد: »وَ مِنْهُــمْ مَــنْ یَنْتَظِرُ«)احــزاب/23( 
مــا هــم انتظــار می‌کشــیم و بعــد پشت‌ســر شــما 
می‌آییــم. ایــن بیــان اباعبــدا...)ع(، نــگاه حضــرت را بــه 
اصحابشــان نشــان می‌دهــد. اصحــاب حضــرت جــزو 
مصادیــق ایــن آیــه شــریفه هســتند .یــک دســته، از 
مؤمنــان هســتند کــه این‌طورنــد. قرارهایشــان را بــا 
خدا بســتند و پای آن قرارها ایســتادند. در قرارشــان 
ــا خــدای  ــر عهدهــا و قرارهــا ب صــادق بودنــد. دربراب
متعال خلاف نکردند. یک دســته از این‌ها بارشــان 
را بســتند و رفتنــد، یــک عــده هــم منتظرنــد تــا فرصــت 
ــهادت در راه  ــرگ و ش ــار م ــود و انتظ ــام بش ــا تم دنی

ــند. ــدا را می‌کش خ
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرباقری

گـی بـرای مؤمنـان ذکـر شـده  در سـوره توبـه، آیـه 6ویژ
اسـت. امام‌صـادق)ع( در همیـن زمینـه می‌فرماینـد: 
گی‌هـا در شـما وجـود دارد، خـدا را شـکر  گـر ایـن ویژ »ا
گی‌هـا را نداریـد، دلسـرد نشـوید و  گـر ایـن ویژ کنیـد و ا
تلاش کنید که جای خالی این حقایق در وجودتان 
گی‌هـای مؤمنـان ایـن اسـت  پـر شـود«. یکـی از ویژ
کـه بـه همدیگـر مهـر و محبـت دارنـد و دل‌هـای آنـان 
دربرابر همدیگر از کینه و بخل و حسد و سایر رذایل 
اخلاقـی خالـی اسـت. محبـت مؤمنـان بـه یکدیگر در 
زیرمجموعـه محبـت مؤمـن بـه خـدا قـرار می‌گیـرد؛ 
چـون عشـق مؤمـن بـه خـدا، فـوق همـه عشـق‌های 

قلبـی و دنیـوی اسـت. روزی فـردی شـیعه وارد اتـاق 
امام‌کاظـم)ع( شـد. یکـی از یـاران امـام بـا دیـدن آن 
فـرد شـیعه، تبسـمی کـرد. امـام فرمودنـد: آیـا او را 
دوسـت داری؟ آن فـرد پاسـخ داد: مـن او را دوسـت 
دارم؛ چـون از شـیعیان و دوسـتداران شماسـت و 
علاقه‌ام به این فرد در ذیل محبت من به شما قرار 
گی‌های مؤمن، این است  می‌گیرد. یکی دیگر از ویژ
کـه عاشـقانه، فروتنانـه و بـا محبـت، مـردم را بـه نیکـی 
دعـوت می‌کنـد؛ زیـرا عاشـق و دلسـوز مـردم اسـت 
و نمی‌خواهـد آن‌هـا ضـرر کننـد. مؤمنـان براسـاس 
همین محبت، مردم را به نیکی دعوت می‌کنند نه 

با زور و تهدید و تازیانه. افراد مؤمن وقتی از کار زشت 
دیگـران خبـردار می‌شـوند، بـا مهـر و محبـت تمـام، 
خسـارات زشـتی را توضیـح می‌دهنـد، به‌گونه‌ای‌کـه 
طرف تسـلیم می‌شـود و آن را ادامه نمی‌دهد و این 
نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تا زمانی که زنده‌اند، 
ادامـه دارد. مؤمنـان تـا لحظـه مـرگ بـا نمـاز همـراه 
هسـتند، بـه نیازمنـدان کمـک و زکات را پرداخـت 
می‌کننـد و غـرق در اطاعـت و فرمانبـرداری از خـدا و 
پیغمبر)ص( هستند. پروردگار در پایان آیه می‌فرماید 
که قطعا این افراد را در رحمت خود غرق خواهم کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاریان

مؤمن با محبت، مردم را به نیکی دعوت می‌کند

مؤمن از منتظران شهادت است

 یقین به خدا و معرفت به امام زمان)عج(

مؤمن از من است و من هم از مؤمن

انســـان مؤمـــن بـــه تعلقـــات دنیـــا وابســـتگی نـــدارد. 
فرصـــت را غنیمـــت می‌شـــمرد و کارهـــای خـــود را بـــرای 
خـــدا انجـــام می‌دهـــد و همـــواره بـــه یـــاد خداســـت 
و قلـــب خـــود را بـــا ذکـــر الهـــی زینـــت می‌دهـــد. ایـــن 
روایـــت، خیلـــی عجیـــب اســـت کـــه علی‌بن‌‌‌‌الحســـین)ع( 
فرمـــود: درآخرالزمـــان، پـــروردگار آن‌قـــدر بـــه مؤمنـــان، 
)ع( عطـــا  عرفـــان و معرفـــت دربـــاره امام‌زمـــان
می‌فرمایـــد کـــه گویـــی امام‌زمان)عـــج( در مقابـــل آن‌هـــا 
نشســـته اســـت و آن‌ها کســـانی هســـتند که غیبت در 
نظرشـــان شـــهود می‌شـــود. آن‌هـــا اشـــخاصی‌اند کـــه 
آن‌قـــدر پـــروردگار بـــه آن‌هـــا اجـــر می‌دهـــد کـــه ماننـــد 
ایـــن اســـت کـــه در رکاب رســـول‌ا...)ص( مجاهـــده کـــرده 
باشـــند. حـــال، آیـــا ایـــن یقیـــن را پـــروردگار بـــه شـــما عطـــا 

گـــر داده اســـت، قـــدرش را بـــدان!  فرمـــوده اســـت؟ ا
امیرمؤمنـــان)ع( در اوصـــاف مؤمنـــان می‌فرمایـــد: 
»فهـــو مـــن الیقیـــن علـــی مثـــل ضـــوء الشـــمس«.
)نهج‌البلاغـــه، خطبـــه87(. یعنـــی یقیـــن مؤمـــن 
بـــه پـــس پـــرده بـــه مقـــدار روشـــنایی آفتـــاب اســـت. 
ـــود:  ـــه فرم ـــان)ع( دارد ک ـــه امیرمؤمن ـــال ب ـــن، اتص مؤم
گـــر پـــرده را هـــم  »لـــو کشـــف الغطـــاء مـــا ازددت یقینـــاً:‌ ا
بردارنـــد، چیـــزی بـــه یقیـــن مـــن علـــی اضافـــه نخواهـــد 
شـــد«.)بحارالانوار، ج‌66، ص‌209(. شـــیعیانش هـــم 
همین‌طـــور هســـتند. حـــال یـــک مـــژده بـــه شـــما 
بدهـــم و آن اینکـــه پـــروردگار در حدیـــث قدســـی 
می‌فرمایـــد: »اذا کان الغالـــب علـــی العبـــد الاشـــتغال 
کنزالعمـــال،  بـــی جعلـــت همتـــه و لذتـــه فـــی ذکری«)

گـــر طـــوری بشـــود کـــه لااقـــل 60درصـــد،  1872(. ا
70درصـــد در اوقاتتـــان بـــه یـــاد خـــدا باشـــید، آن‌وقـــت 
ایـــن مقدمـــه‌ای اســـت بـــرای اینکـــه خداونـــد علـــی 
ـــه شـــما مرحمـــت  ‌وعـــز - ایـــن یقیـــن را ب

َ
اعلـــی -جلّ

بکنـــد؛ چـــون در ادامـــه می‌فرماید:‌»رفعـــت الحجـــاب 
فیما بینی و بینه«. آن وقت پرده را از میان خودم و 
او برمـــی‌دارم کـــه بـــا چشـــم دلـــش، مـــرا ببینـــد. آن‌وقـــت 
معنـــای عبـــارت اباعبـــدا...)ع( رامی‌فهمـــد کـــه فرمـــود: 
ک«.]فـــرازی از دعـــای عـــرف[ کـــور  »عمیـــت عیـــن لا ترا
بـــاد آن چشـــمی کـــه تـــو را نبینـــد و امیرمؤمنـــان هـــم 
فرمـــود: خدایـــی را کـــه نبینـــم، عبـــادت نمی‌کنم:‌»لـــم 

ـــم اره«.)التفســـیرالصافى، ج‌2، ص‌236(. ـــاً ل اعبـــد رب
آیت‌ا... حق‌شناس

شرح برخی از ویژگی‌های مهم افراد باایمان
در کلام وعاظ

مؤمن به خدا
عشق می‌ورزد

دختران، حسنه و پسران نعمت‌اند
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.

 سؤال: اینکه در احادیث آمده است دختران حسنه و پسران نعمت‌اند، آیا 
گر این احادیث  باور درستی است و ما واقعا احادیثی با این مضمون داریم؟ ا

پذیرفته شده‌اند،  علت این صفت‌ها چیست؟
 پاسخ اجمالی:

حسنه بودن دختران و نعمت بودن پسران، موضوعی است که با عبارات مختلف 
گر برخی از این روایات از نظر سند چندان  گون آمده است، حتی ا در روایات گونا
قوی و مورد اعتماد نباشند، باتوجه‌به کثرت این دست از روایات، نوعی تواتر 
معنوی از آن‌ها استفاده می‌شود؛ به‌عنوان نمونه به تعدادی از آن‌ها در ادامه 

اشاره می‌کنیم.
مَا یُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ 

َ
بِی عَبْدِ ا...)ع( قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَه فَإِنّ

َ
1( »عَنْ أ

عْمَه؛ از امام‌صادق)ع( نقل شده است: دختران، حسنه‌‏اند و پسران  لُ عَنِ النِّ
َ
وَ یُسْأ

نعمت و)روز قیامت( براى حسنه پاداش داده می‌شود و از نعمت سؤال خواهد شد.«
)کلینی‌، محمد‌بن‌یعقوب، کافی، ج‌6، ص‌6(.
عِیمِ وَ  لُ عَنِ النَّ

َ
بِی عَبْدِا...)ع( قَالَ: الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ ا... یَسْأ

َ
2( »عَنْ أ

یُثِیبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ؛ از امام‌صادق)ع( نقل شده است: پسران نعمت‌اند و دختران 
حسنه و خداوند از نعمت سؤال می‌کند و بر حسنات پاداش می‌دهد.«

)کلینی‌، محمدبن‌یعقوب، کافی، ج‌6، ص‌7(
لُ عَنْهَا؛ 

َ
عْمَه تُسْأ 3( »الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ‏ وَ الْبَنُونَ‏ نِعَمٌ فَالْحَسَنَاتُ تُثَابُ عَلَیْهِنَّ وَ النِّ

امام‌صادق)ع(: دختران، حسنه‌‏اند و پسران نعمت، براى حسنه پاداش خواهد 
بود و از نعمت سؤال خواهد شد«.

)ابن‌شعبه‌حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف‌العقول عن آل‌الرسول)ص((.
 

َ
ه بِالْمِحْنَه ل 4( »وَ قَالَ)ع( الْبَنَاتُ مِحْنَه وَ الْبَنُونَ نِعْمَه وَ ا... تَعَالَى یُعْطِی الْجَنَّ
عْمَه...؛ امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: دختران مشقت و گرفتاری و پسران نعمت‌اند.  بِالنِّ

خدای تعالی بهشت را به محنت می‌دهد نه به نعمت«.
)شعیری، محمدبن‌محمد، جامع‌الأخبار، ص‌105(.
آنچه در مورد این دست از روایات می‌توان گفت، این است که این تعابیر با توجه 
به شرایط زمانی‌ای که دختران دارای چندان جایگاهی در میان اعراب، به‌ویژه 
اعراب جاهلی نبودند، صادر شده است تا به آن‌ها اعلام کند دختران، هدیه الهی 
هستند و با آن‌ها متناسب با شأن آنان برخورد کنید و خداوند در قبال آن‌ها 
فقط پاداش می‌دهد، اما پسران نعمت‌اند که باید درباره آن پاسخ‌گو باشید. در 
جامعه‌ای که وقتی به پیامبرش مژده فاطمه)س( داده ‌شد، ناخرسندی در چهره 
اصحابش نمایان می‌شود، اینجاست که پیامبر)ص( به آنان می‌فرماید چه شده 
است شما را؟ چرا چهره‌ها دگرگون شده است؟ دختر گل معطری است که آن‌ را 

می‌بویم و روزی‌اش هم با خداوند است.
)العروس‌ىالحویزى، عبدعلى بن‌جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج‌3، ص‌61(.
از لحن این روایات فهمیده می‌شود که فرزندان پسر برای مردم، سرمایه کاری 
و پشتوانه اقتصادی به شمار می‌آمده‌اند و دختران از نگاه آن‌ها تنها نیروی 
مصرف‌کننده بودند، لذا تعبیر به سؤال از نعمت، می‌تواند به همین جنبه نظر 
داشته باشد که ای مردم! این نعمتی که خداوند به شما داده است و از آن در 
جنبه‌های مالی و اقتصادی استفاده می‌کنید، فردا باید درباره‌اش پاسخ‌گو باشید.

عیم«)سوره  سخن امام)ع( در سؤال از نعمت در آیه »ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
( به نعمتِ داشتن پسر اشاره می‌کند؛ البته این منافات ندارد با آنچه در  تکاثر
که  روایات آمده است که منظور از نعمت، در این آیه، ولایت اهل‌بیت)ع( است؛ چرا

ولایت بیان مصداق کامل نعمت است.
ح أخبار آل‌الرسول، ج‌21، ص‌14(. )مجلسى، محمد اقر، مرآه‌العقول فی شر
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امسال، سال عشق به خداست
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یکــی از زیبایی‌هــای ســال جدیــد آن بــود کــه شــروع آن مصــادف بــا 
مــاه میهمانــی خــدا همــراه شــد؛ یعنــی مــاه مبــارک رمضــان؛ ماهــی 
کــه پــر اســت از جلوه‌هــای عشــق و دلدادگــی بــه خداونــد متعــال. از 
ایــن نظــر امیدواریــم کــه در لحظه‌لحظــه ســال جدیــد، جلوه‌هــای 

ایــن دلدادگــی بــروز و ظهــور پیــدا کنــد.
روزه درمیــان عبــادات از نظــر رابطــه عشــق بــه حــق، عبــادت ویــژه‌ای اســت؛ عبادتــی 
کــه هــرآن انســان را متوجــه خــدا می‌کنــد و اوج دلدادگــی بــه ذات مقــدس حــق را در 
وجــودش زنــده می‌کنــد؛ چــون هــر زمــان گرســنه و تشــنه می‌شــود، بــه یــاد مــی‌آورد 

کــه خــدا او را گرســنه و تشــنه می‌خواهــد.
 آیــه۱۸۳ ســوره مبارکــه بقــره، آیــه روزه اســت. آیــه۱۸۵ ایــن ســوره نیــز آیــه تبییــن مــاه 
ــده  ــن ش ــوب روزه تبیی ــه وج ــل ک ــات قب ــد از آی ــی بع ــه۱۸۶ یعن ــت و در آی ــان اس رمض
اعِ إِذَا 

ّ
جِیــبُ دَعْــوَه الــدَ

ُ
ــی قَرِیــبٌ أ ــی فَإِنِّ لَکَ عِبَــادِی عَنِّ

َ
إِذَا سَــأ اســت، خــدا می‌فرمایــد: »وَ

هُــمْ یَرْشُــدُونَ«؛ »یعنــی ایــن مــردم روزه گرفتند. 
ّ
دَعَــانِ فَلْیَسْــتَجِیبُوا لِــی وَلْیُؤْمِنُــوا بِــی لَعَلَ

این‌هــا عاشــق و دلــداده مــن شــده‌اند. مــردم دنبــال مــن خــدا هســتند و می‌خواهنــد 
مــرا پیــدا کننــد. وقتــی از تــو ســؤال می‌کننــد مــن کجــا هســتم، بگــو مــن بــه آنــان نزدیــک 

هســتم. مــرا بخواننــد، جوابشــان را می‌دهــم؛ چــون بنــدگان روزه‌دار مــن هســتند«.
همه مردم از کلمه عشــق اســتفاده می‌کنند. عشــق یک لغت عربی از ریشــه »عَشَــقَ« 
اســت؛ همــان گیاهــی کــه اطــراف شــاخه گل و نهــال می‌پیچــد و آن را می‌خشــکاند. 
گــر در دل، دوســتی‌ای به‌وجــود آمــد کــه  عرب‌هــا بــه ایــن پیچــک می‌گوینــد عَشَــقَ.؛ ا
دوســتی‌های دیگر را از بین برد و آن‌ها را در دل خشــکاند، این دوســتی عشــق اســت.

دل و زندگی انسان، میدان رقابت ‌خواسته‌هاست. شما در وجودتان، خواسته‌های 
زیــادی داریــد کــه ایــن خواســته‌ها باهــم نمی‌ســازند. شــما آبــرو می‌خواهیــد، لــذت هــم 
می‌خواهیــد، آبــرو داشــتن بــا لــذت نمی‌ســازد. مقــام و پــول هــم می‌خواهیــد، خیلــی 
جاهــا مقــام بــا پــول ســازگار نیســت. می‌خواهــی بــا آبــرو و آزاد زندگــی کنــی، امــا آن آزادی 
و بی‌بندوباری با آبرو ســازگار نیســت. خواســته‌های انســان با هم در تعارض هســتند.

ــه ایــن  ــرد، ب ــرد و بقیــه خواســته‌ها را از بیــن ب وقتــی یــک خواســته محوریــت پیــدا ک
می‌گوینــد عشــق. چــه می‌شــود کــه در بیــن دوســتی‌های انســان، یــک دوســتی بقیــه 
را کنــار می‌زنــد؟ به‌خاطــر فضــای زندگــی، انســان در فضایــی واقــع می‌شــود کــه دربیــن 
تمــام خواســته‌ها، یــک خواســته جلــوه بیشــتری دارد و آن تبدیــل بــه محــور می‌شــود.

ــی  ــه اله ــال ادای فریض ــته‌اید و درح ــه نشس ــه قبل ــتید و رو ب ــما روزه‌دار هس ــی ش وقت
ــز  ــدا را از همه‌چی ــت. خ ــز نیس ــدا هیچ‌چی ــز خ ــما ج ــز و دل ش ــد، در درون مغ و نمازی
بیشــتر می‌خواهیــد و بــرای خــدا حاضریــد همــه کار انجــام دهیــد یــا کاری را تــرک کنیــد. 
گرایــی بــه زندگــی مــا جلــوه بیشــتری می‌دهــد و بــه ایــن  در مــاه مبــارک رمضــان، خدا

دلیــل، ایــن مــاه بــرای انســان، مــاه عشــق بــه خداســت.
مــاه رمضــان آمــد امــا عاشــق خــدا نشــدیم. خدادوســتی و دلدادگــی بــه حــق، آن‌طــور 
در زندگــی مــا جلــوه نکــرد کــه دربرابــر خواســته‌های مــا یــک محوریــت کامــل پیــدا کنــد، 
گــر ایــن عشــق بــه حــق به‌وجــود آمــد، نه‌تنهــا بعــد از ایــن مــاه بلکــه تــا آخــر عمــر  امــا ا
کــرم)ص( فرمودنــد: »خداونــد متعــال می‌گویــد وقتــی  هــم عــوض نمی‌شــود. پیغمبــر ا
گــر  بنــا شــد بنــده در زندگــی متوجــه مــن باشــد، بــه همه‌چیــز مشــغول می‌شــود، امــا ا
درکنــار تمــام مشــغولیت‌ها بــه مــن بیشــتر توجــه کــرد، مــن طلــب و لــذت او را در ذکــر 
و یــاد خــودم قــرار می‌دهــم. ایــن بنــده کــه بیشــتر از همه‌چیــز بــه مــن مشــغول اســت، 
فقــط از ذکــر و یــاد مــن لــذت می‌بــرد و وقتــی بنــده بــه ایــن نقطــه رســید، ایــن بنــده 
عاشــق مــن می‌شــود و مــن نیــز عاشــق او می‌شــوم و در ایــن حالــت، دیگــر پــرده‌ بیــن 

مــن و ایــن بنــده انداختــه می‌شــود«.
عشــق خــدا بــر ایــن بنــده به‌گونــه‌ای غلبــه پیــدا می‌کنــد کــه وقتــی همــه خــدا را فرامــوش 
می‌کننــد، ایــن بنــده، خــدا را فرامــوش نمی‌کنــد. جایــی کــه مــردم بــه پــول و قــدرت و 

مقــام نزدیــک می‌شــوند و خــدا یادشــان مــی‌رود، ایــن بنــده، خــدا را از یــاد نمی‌بــرد.

در سپهر پرهیزکاری

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه

پـای مـنـبـر

کـه وقتـی  یـن اسـت  ز صفـات انسـان‌ مؤمـن ا ا
انسـان او را می‌بینـد، دلـش شـادمان و شـیرین 
می‌شـود. انسـان مؤمـن از هـر چیـز، عالی‌تریـن آن را 
م‌ىجویـد. مؤمـن در احسـان و نیکـوکاری، بهتریـن 
را هدیـه می‌دهـد؛ زیـرا خداونـد متعـال بـا بندگانـش 
همان‌طور رفتارمی‌کند که بندگان با همدیگر رفتار 
می‌کنند، پس سـخاوتمند و اهل بخشـش باشـیم تا 
مشمول سخاوت و بخشش خدا قرار گیریم. مؤمن 
در مسائل اخلاقی از خوبی‌ها، والاترینشان را رعایت 
می‌کند. مؤمن بر دشمنش ستم نم‌ىکند و هیچ‌گاه 

گی‌های  از عدالت خارج‌ نمی شود. یکی دیگر از ویژ
انسـان مؤمـن در بیـان رسـول‌ا...)ص(، ایـن اسـت کـه 
مؤمن به‌خاطر شـخصی که دوسـتش دارد، مرتکب 
گناه نمی‌شود. تعبیر »قلیلُ المؤونهِ، کثیر المَعونهِ« 
کیـد می‌کنـد کـه انسـان مؤمـن، کم‌خرج‌وزحمـت  تأ
اسـت و بسـیار کمک‌کار و یار‌ىرسـان. انسـان مؤمن 
کارش را به‌خوبى انجام م‌ىدهد، به‌طور‌ىکه گویى 
آن را م‌ىبینـد؛ زیـرا بـه یقیـن بـاور دارد کـه خداونـد 
همواره شـاهد و ناظر تمام اعمال نهان و آشـکارش 
اسـت. چشـمان مؤمـن، فروهشـته و افتـاده اسـت و 

دیـده‌اش دریـده نیسـت. نه‌تنهـا حرمـت نـگاه بـه 
نامحـرم را رعایـت می‌کنـد و بـرای نامـوس دیگـران 
احتـرام قائـل اسـت، بلکـه بـا آرامـش و متانـت بـه 
دیگـران نـگاه می‌کنـد. دسـت بخشـنده داشـتن، از 
صفـات ایمانـی اسـت. انسـان مؤمـن دسـت رد بـه 
سینه سائل نم‌ىزند. کلام مؤمن از همه نظر، وزین 
و سـنجیده اسـت و زبـان در کام م‌ىکشـد. سـخن 
درسـت را در مکان درسـت بر زبان جاری می‌سـازد 

و اثـر مثبتـی بـر دیگـران می‌گـذارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعیدی‌آریا

مؤمن به‌خاطر فردی که دوستش دارد، گناه نمى‌کند


